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  آراء ملاصدرا در مبحث تشكيك در ماهيات بررسي ناسازگاري

  *هاشمي عطار خديجه
  **سعيد انواري

  چكيده
نويسد كه در كتـاب   پس از نفي تشكيك در ماهيت، مي الشواهد الربوبيةملاصدرا در كتاب 

از تشكيك در ماهيت جانبداري كرده است. همچنين با وجـود تصـريح بـه عـدم      الاسفار
فلاطوني و پذيرش تشكيك در ماهيت در برخي از آثار خود، به نظرياتي مانند نظرية مثل ا

انـد.   اي لازمة پذيرش آنها را تشكيك در ماهيت دانسـته  اعيان ثابته قائل شده است كه عده
اين مقاله با مشخص كردن نظرات مختلف ملاصدرا در مورد تشكيك در ماهيت و بررسي 
مباحثي كه لازمة آنها پذيرش تشكيك در ماهيت است، به تبيين و توجيه اين اختلاف نظر 

ت. بدين منظور توجيهات مختلفي در مورد اين اختلاف نظر ظاهري ملاصدرا پرداخته اس
اند، اين نظرات عبارتند از: تشكيك در ماهيـت در    مطرح و مورد نقد و بررسي قرار گرفته

مقام دفاع از اشراقيان؛ تغيير ديدگاه در مبحث تشكيك در ماهيت؛تشكيك در ماهيـت بـه   
تشكيك در افراد ماهيت؛ تشكيك در ماهيت بـه   معناي ذات؛ تشكيك در مفاهيم مشكك؛

  تبع وجود.
  .ملاصدرا، تشكيك، ماهيت، تشكيك در ماهيت، تشكيك عرضي ها: كليدواژه

  
  مقدمه .1

نويسـد   پس از اشاره به باطل بودن تشكيك در ماهيت مي الشواهد الربوبيةملاصدرا در كتاب
ام و در آنجـا از   به صورت مفصل در مورد تشـكيك در ماهيـت بحـث كـرده     اسفاركه در 

                                                                                                 
حقوق الهيات و علوم سياسـي، واحـد علـوم و تحقيقـات،     دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي، دانشكدة  *

  galexi60@gmail.com ،دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
 saeed.anvari@atu.ac.ir ،دانشيار فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه علامة طباطبائي (نويسندة مسئول) **

  20/07/1397 :، تاريخ پذيرش09/04/1397 :تاريخ دريافت
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). بـر ايـن اسـاس    135- 134، صص1360ام (ملاصدرا،  تشكيك در ماهيت جانبداري كرده
زاده،  انـد (حسـن   ، تشكيك در ماهيت را جايز دانستهاسفاربرخي با استناد به سخنان وي در 

تصـريح ملاصـدرا بـه عـدم پـذيرش       ). همچنين برخي ديگر با وجـود 69، ص2، ج1416
تشكيك در ماهيت در برخي از آثار وي، لازمة پـذيرش تعـدادي از نظريـات فلسـفي وي،     

انـد (عبوديـت،    همچون نظرية مثل افلاطوني را قائل شدن بـه تشـكيك در ماهيـت دانسـته    
). اين اختلاف آرا در مورد تشكيك در ماهيت باعث شده است تـا بـه   173، ص1، ج1394
، 1383ت ملاصدرا را در اين مبحث داراي دو نظر مخالف يكديگر بدانند (عبوديت، صراح
). اين مقاله با بررسي اين نظريات متفاوت در آثار ملاصدرا كوشيده است تا علـت  112ص

  طرح آنها را تبيين نمايد.
  
  تشكيك طولي و عرضي .2

در توجيه كثـرات   1است. هاي) مختلفي بيان شده در مورد تشكيك، انواع و معيارها (ضابطه
و عرضي موجودات مواجه هستيم. رابطة تشكيكي ميان  2عالم، با دو كثرت طولي (متفاضل)

و ميان موجوداتي كه رابطة علت و معلولي نسـبت  » تشكيك طولي«علت و معلول از سنخ 
؛ عبوديت، 449، ص9، ج1378است (مطهري، » تشكيك عرضي«به يكديگر ندارند از سنخ 

) كه آن را 257- 256، صص1، ج1395؛ نبويان، 55، ص1، ج1363؛ مصباح، 28، ص1383
). تشـكيك عرضـي در   574، ص5، ج1375انـد (جـوادي آملـي،     كثرت تبايني نيـز ناميـده  

موجوداتي برقرار است كه نه داراي رابطة علت و معلولي هستند و نه داراي رابطة تفاضـلي  
اين اصطلاح را نبايد بـا تشـكيك در   ). 118، ص1394باشند (موسوي،  شدت و ضعفي مي

  اعراض يا به تعبير ديگر تشكيك در عرضَي كه در مقابل تشكيك در ذاتي است اشتباه نمود.

  واجب الوجود                                      
  

  
  تشكيك طولي                            

  

  تشكيك عرضي                                      
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بدانيم شامل » يكي بودن ما به الاشتراك و ما به الافتراق«در صورتي كه معيار تشكيك را 
، 1981؛ طباطبـائي،  120، ص1، ج1981شود (ملاصدرا،  هر دو تشكيك طولي و عرضي مي

ــص1ج ــي،  432- 431، ص ــوادي آمل ــوزنچي، 569، ص5، ج1375؛ ج ؛ 87، ص1389؛ س
  3).71، ص1391ابراهيمي، 

  
  .تشكيك در وجود و ماهيت3

دانند و ميـان ماهيـات رابطـة علـي و      در نظر شيخ اشراق و كساني كه مجعول را ماهيت مي
معلولي قائل هستند، تشكيك طولي همان تشكيك در ماهيت است. همچنين سهروردي بـا  

پذيرفته است (نـك: سـهروردي،   پذيرش تشكيك در ذاتيات، تشكيك در كليات خمس را 
) و بدين ترتيب، در نظر وي تشكيك عرضي نيـز  344، ص1379؛ مطهري، 222، ص1380

  4شود. از طريق تشكيك در ماهيات توجيه مي
  ذات = ماهيت    تشكيك در ماهيات (مكتب اشراق)

  تشكيك در ذاتيات
  ذات = وجود    تشكيك در وجود (مكتب حكمت متعاليه)

  ضيات (تشكيك در اعراض) (مكتب مشاء)تشكيك در عر

تشكيك طـولي را بـر    5دانند، در مقابل، ملاصدرا و كساني كه اصالت را از آن وجود مي
نمايند.  كند و تفاوت مراتب را بر اساس فقر و غنا تبيين مي اساس عليت وجودي توجيه مي

  كنند؟ حال سئوال اين است كه ايشان تشكيك عرضي را چگونه توجيه مي
براي وجود به اعتبار مراتب مختلف، كثرتـي طـولي وجـود    «نويسد:  مة طباطبائي ميعلا

و «نويسد:  ) و سپس در مورد يك مرتبه از مراتب وجود مي17، ص1403(طباطبائي، » دارد
(همـان). بـدين ترتيـب،    » براي هر مرتبه، به اعتبار قوابل مختلـف، عـرض عريضـي اسـت    

شـود   عرضي از طريق ماهيت (قوابل) ايجـاد مـي  تشكيك طولي از طريق وجود و تشكيك 
). بنابراين بجز كثرت طولي كه به صورت تقدم و تاخر و شدت و 439، ص1378(مطهري، 

شود  شود، كثرتي بالعرض نيز وجود دارد كه از ماهيت ناشي مي ضعف در وجود توجيه مي
، 1416واري، و به صورت تفاوت ميان انسان و اسب و گاو و ... پديدار شـده اسـت (سـبز   
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). كثرت نوع اول را كثرت نـوراني و  17، ص1416؛ طباطبائي، 179و 111- 110، صص2ج
  ).179، ص2، ج1416زاده آملي،  اند (حسن كثرت نوع دوم را كثرت ظلماني ناميده

بنابراين بر اساس اصالت ماهيت و نيز بر اساس نظرات ذكر شـده در مكتـب حكمـت    
شـود. ايـن مطلـب در ادامـة      كيك در ماهيات تبيين ميمتعاليه، تشكيك عرضي از طريق تش

  گيرد. مقاله مورد بررسي بيشتر قرار مي
  

  نفي تشكيك در ماهيت در آثار ملاصدرا .4
، قائل به تشـكيك در  اسفارنويسد كه در  مي الشواهد الربوبيةچنان كه بيان شد، ملاصدرا در 

)؛ امـا  430- 427، صص1، ج1981؛ ملاصدرا، 135، ص1360ماهيت شده است (ملاصدرا، 
نويسـد   وجود دارد كه تشكيك در ماهيت را نفي كرده است؛ چنان كه مي اسفارعباراتي در 
  ):21- 20، صص6، ج1981(ملاصدرا، 

ختلاف در كمال و نقص گويم اينكه در آنچه ماهيت مشتركة كلي دارد، ما به الا پس مي
عين ما به الاتفاق باشد، سخن فاسد و غير صحيحي است ... پس دانستي و محقق شـد  
كه هيچ يك از ماهيات قابليت كمال و نقص و شديد و ضعيف بودن را ندارند، مگر در 

  6اموري كه زائد بر آنها باشند.

تشكيك در ): «3ص، 4، ج1981نويسد (ملاصدرا،  وي در جاي ديگري از اسفار نيز مي
، 1375نويسـد (ملاصـدرا،    همچنـين مـي   7».نزد ما تنها در وجودات است و نه در ماهيـات 

  ):307ص
كند كه ماهيات، مانند ماهيت نور و ماهيت جوهر و مانند  و صاحب اشراق ... گمان مي

آنها، از اموري هستند كه شدت و ضعف و تقدم و تاخر را به نحو ذاتي (يعني به معناي 
  8كنند، و اين مطلب در نزد ما صحيح نيست. ي و جنسي) قبول مينوع

 الشواهد الربوبيـة ) و كتاب 187، ص1375(ملاصدرا،  اصالة جعل الوجودو نيز در رسالة 
نيـز بـه نفـي تشـكيك در ماهيـت       الحاشيةعلي الهيات الشفاء) و 135، ص1360(ملاصدرا، 

شود، اما ماهيت  نويسد كه وجود به نحو تشكيكي بر افراد خود حمل مي پرداخته است و مي
، از نفـي  المشـاعر در مبحـث جعـل در    ). همچنـين 24تا، ص اينگونه نيست (ملاصدرا، بي

تشكيك در ماهيت به عنوان اصل موضوعي براي نفي مجعوليت ماهيت استفاده كرده است 
  ).575و 461، ص5، ج1375؛ جوادي آملي، 43الف، ص1363(ملاصدرا، 
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  پذيرش تشكيك در ماهيت در آثار ملاصدرا
تشكيك در ماهيت را به اشراقيان و اتباع رواقيان نسـبت   الشواهد الربوبيةملاصدرا در كتاب 

موافـق ايـن قـول اسـت      اسـفار كند كه نظر وي در  پذيرد؛ اما اشاره مي دهد و آن را نمي مي
  ):135- 134، صص1360(ملاصدرا، 

صاحب حكمت اشراق از پيروان رواقيان و حكماي فارس، وقوع تشكيك و تفاوت به 
شدت و ضعف در بعضي از انواع و ذاتيات اشياء همچـون ماهيـت نـور و حـرارت و     

 ـ     ه مقدار و همچنين جوهر را نقل كرده است. به همين نحـو آنهـا در ماهيـات، قائـل ب
اند كـه بطـلان آن بيـان شـد. امـا تفصـيل مباحـث         تفاوت به حسب تقدم و تاخر شده

ايم و در آنجا جانب قول به شـدت و   تشكيك و تحقيق و بررسي آن را در اسفار آورده
  9ايم. ضعف به حسب ماهيت و معنا را ترجيح داده

ضمن دفـع  نويسد كه تحقيق مباحث تشكيك بر وجهي كه مت نيز مي شرح الهدايةوي در 
). ملاصـدرا در  359، ص1422ذكر شده است (ملاصدرا،  العرشيةو الاسفارشكوك باشد در 

نظرية تشكيك در ماهيت را به اشراقيان (رواقيـان) نسـبت داده و آن را نـوع چهـارم      اسفار
). سـپس در ادامـه، تشـكيك در    428- 427، صص1، ج1981تمايز دانسته است (ملاصدرا، 

هر عقلاني بر جـواهر مـادي را مطـرح كـرده و چنـد اشـكال از       ماهيت همچون تقدم جوا
دانـد (همـان،    كنـد و آنهـا را وارد نمـي    مشائيان را در مورد تشكيك در ماهيات مطرح مـي 

تشـكيك در   اسـفار زادة آملي با اشاره به اين فصل از كتـاب   ). استاد حسن446- 428صص
  ). 69ص ،2، ج1416است (حسن زاده،   ماهيت را امري جايز دانسته

نويسـد   همچنين ملاصدرا در اسفار در تحت عنوان بحث و تحقيق اصحاب مكاشفه مي
شـود   شود در مقولـة جـوهر نيـز واقـع مـي      كه اشتداد همانگونه كه در مقولة كيف واقع مي

نيز به اخـتلاف   اسفارهاي ديگري از  ملاصدرا در بخش10).273، ص4، ج1981(ملاصدرا، 
): 186، ص9، ج1981نويسد (ملاصـدرا،   چنانكه ميه است؛ تشكيكي در ماهيت اشاره كرد

ــا عرضــي) ناميــده   « ــا نــوعي ي اينهــا ماهيــات متخــالف بحســب ذات (از نظــر جنســي ي
شك نيست كـه نيازمنـدي و غنـي از    ): «43، ص1نويسد (همان، ج همچنين مي11».شوند مي

همچنـين بـه    12».لوازم ماهيت يا از لوازم مراتب متفاوت ماهيت از نظر كمال و نقص است
سه نحوة مختلف از ماهيت اشاره كرده است كه نسبت به يكديگر داراي شـدت و ضـعف   

بدان كه براي ماهيتي واحد، سه نحوه تحقق وجود دارد ): «24، ص1360هستند (ملاصدرا، 



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،حكمت معاصر   206

كند كه جوهر  سپس به عنوان مثال ذكر مي 13».تر از بعضي ديگر است كه بعضي از آنها قوي
  ي يا مادي و يا متوسط ميان اين دو (ذهني) باشد (همان).تواند عقلان مي

  
  مباحث مرتبط با تشكيك در ماهيت .5

بجز مواردي كه ملاصدرا به صورت صـريح تشـكيك در ماهيـت را مطـرح كـرده اسـت،       
اند كه لازمة پذيرش آنها قائل شدن به تشـكيك در ماهيـت    نظرياتي در آثار وي مطرح شده

، اشكالي بر مشائيان كه قائل به تشكيك در ماهيات اسفاردر كتاب است. به عنوان مثال وي 
كند كه نشانگر ارتباط برخي از مباحث فلسفي با بحث تشكيك در ماهيت  نيستند مطرح مي

  ):443، ص1، ج1981نويسد (ملاصدرا،  است. وي مي
ايد كه جوهر جنس است و جنس به هيچ وجه بر انواع خود به نحو تشكيكي  شما گفته

شود. مانند: عليـت بعضـي از    شود، اين قاعدة شما در موارد زيادي نقض مي مل نميح
مفارقات براي بعضي ديگر، و علت بودن هيولي و صورت براي جسم و علـت بـودن   
پدر براي فرزند در حالي كه در همة اين موارد، جوهر جنس است. همچنين اين سخن 

شود، مانند تقدم جسـم بـر    ر نقض ميشما به تقدم برخي از افراد كميت بر برخي ديگ
  14سطح و سطح بر خط، در حالي كه مقدار، جنس آن است.

بر اساس عبارت فوق، پذيرش عليت در ميان جواهر و تقدم و تـاخر در مقولـة كـم بـا     
بحث تشكيك در ماهيت ارتبـاط دارنـد و پـذيرش آنهـا بـه معنـاي پـذيرش تشـكيك در         

  است.   ماهيت
بجز موارد فوق، نظرية حركت جوهري (از ديدگاه مشائيان) و نظرية مثـل افلاطـوني و   

آيند كه لازمة پذيرش آنها قائل شـدن بـه تشـكيك در     اعيان ثابته نيز از مباحثي به شمار مي
اند تا مشـخص شـود كـه چگونـه      ماهيت است. در ادامه اين موارد مورد بررسي قرارگرفته

ل شدن به تشكيك در ماهيت است و ملاصدرا بـه كـداميك از ايـن    لازمة پذيرش آنها، قائ
  موارد باور دارد. 

  
  تشكيك در جواهر و اعراض 1.5

از آنجا كه مقسم جوهر و عرض ماهيت است، پذيرش تشكيك در ميان جواهر و اعراض، 
شود. قائـل شـدن بـه تشـكيك در ميـان جـواهر و        به پذيرش تشكيك در ماهيت منجر مي
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واند ناشي از پذيرش رابطة عليّ ميان آنها باشـد. همچنـين تشـكيكي دانسـتن     ت اعراض، مي
گـردد (نـك:    زمان و عدم ارائة تفسير وجـودي از آن، بـه تشـكيك در ماهيـت منجـر مـي      

  ).434، ص1، ج1981ملاصدرا، 
در ميـان  را  يتمجعولمعتقد است كسانيكه عليت و ملاصدرا الف) عليت ميان جواهر؛

زيرا  15،شوند ، دچار تناقض ميپذيرند ند ولي تشكيك در ماهيت را نميدان ميجايز ت اماهي
عقل براي صـورت  عليت (مانند  استديگر  يجوهري علت جوهربپذيريم كه هنگامي كه 

تـا،   ايم(ملاصـدرا، بـي   قائل شـده تشكيك در ماهيت  به نحو ضمني بهو صورت براي ماده) 
، 1375؛ 414، ص1، ج1981؛ 50، ص1354؛ 299، ص1375؛ 75، ص1360؛ 27و 82ص
اگر برخـي  ): «75، ص1360نويسد ( ) و در توضيح اين مطلب مي272، ص1422؛ 187ص

از جواهر به حسب ماهيت علت برخي ديگـر باشـند، تشـكيك در جـنس جـواهر تحقـق       
الـف،  1363نويسـد (  كنـد و مـي   نيز به اين نكته اشـاره مـي   المشاعرملاصدرا در 16».يابد مي

  ):43- 42صص
مذهب ايشان اين است كه معناي ذاتي مانند جوهر ... مشكك باشد و به حسـب  لازمة 

تقدم و تاخر متفاوت باشد ... زيرا برخي از افراد جوهر علت برخي ديگر هسـتند ... و  
علت در ذات خود مقدم بر معلول است ... پس لازمة اين سـخن تشـكيك در معنـاي    

  17ذاتي است.

ائل شدن به عليت ميان جـواهر، پـذيرش تشـكيك در    بنابراين در نظر ملاصدرا لازمة ق
ماهيت است. وي در اسفار، عليت ميان جواهر عقلاني و مادي و نيز شديدتر بودن جـواهر  
عقلاني را از قول رواقيان (اشراقيان) مطرح كرده و در مقابل مشائيان از آنها جانبداري كرده 

  ).440، ص1، ج1981است (ملاصدرا، 
از آنجا كه حركت، خروج از قوه به فعل است (ملاصدرا،  كت؛ب) تشكيكي بودن حر

آيـد؛ در حركـت،    ) و فعليت نوعي كمال براي حالت بالقوه به شمار مي22، ص3، ج1981
، 1416؛ طباطبــائي، 81، ص3، ج1981نــوعي اشــتداد و تشــكيك وجــود دارد (ملاصــدرا، 

ي تشـكيكي هسـتند   توان از كندي و تندي كه امور ). همچنين در بحث حركت مي209ص
سخن گفت. از نظر شيخ اشراق كـه حركـت را يكـي از مقـولات بـه شـمار آورده اسـت        

)، از آنجا كه مقسم جوهر و عـرض ماهيـات هسـتند،    284- 278، صص1380(سهروردي، 
گـردد. امـا از نظـر مشـائيان و      تشكيكي بودن حركت به تشكيكي بودن ماهيات منتهي مـي 
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اند، تشكيكي بودن حركت در  را فوق مقوله به شمار آوردهپيروان حكمت متعاليه كه حركت 
شود (ابن  چهار مقولة كم، كيف، أين و وضع به تشكيكي بودن خود اين مقولات منتهي نمي

  ). 230، ص1ب، ج1404سينا، 
دانيم در صورتي كه حركت را در جواهر مطرح نماييم، نيازمنـد موضـوعي    چنان كه مي

سينا به اين دليل كه اشـتداد و نقـص را در صـورت     و ابنجوهري براي اين حركت هستيم 
، 1الـف، ج 1404دانـد (ابـن سـينا،     پذيرد، حركت جوهري را قابل قبول نمـي  جوهري نمي

)، حال اگر حركت در جوهر را بپذيريم و موضوع حركت جوهري را يكي از جواهر 98ص
ملاصدرا در مـورد موضـوع    ايم. از آنجا كه معرفي نماييم، تشكيك در ماهيت را نيز پذيرفته

حركت جوهري چهار نظرية مختلف ارائه كرده است كه در سه مورد، اموري غير از وجود 
را موضوع حركت جوهري معرفي كرده است (كه عبارتند از هيولاي اولي، عقول مفارق و 

)، در اين موارد به نـوعي، تشـكيك   34- 32، صص1394ماهيت؛ در اين زمينه نك: انواري، 
  هيت را پذيرفته است.در ما

حتي اگر موضوع حركت جوهري را وجود در نظر بگيـريم، از آنجـا كـه ماهيـت مـرز      
توانيم به تبع وجـود، در ماهيـت نيـز قائـل بـه تشـكيك گـرديم         شود، مي وجود دانسته مي

). بر اين اساس در هـر دو صـورت، نظريـة حركـت جـوهري بـا       71، ص1380(آشتياني، 
سازگار است. بر اين اساس به دليل ارتباط ماهيت بـا وجـود و   پذيرش تشكيك در ماهيت 

تبعي بودن آن، كلية مباحثي كه در آنها اشتداد وجودي (حركت جوهري) مطرح شده باشد، 
اشتداد در ماهيت را در پي خواهند داشت. به عنوان مثال برخي يكي از لوازم نظريـة اتحـاد   

انـد (عليـزاده،    ه تشـكيك در ماهيـت دانسـته   عاقل و معقول در نزد ملاصدرا را قائل شدن ب
). چرا كه با كسب علوم بيشتر، درجة وجودي فرد بالاتر رفته و بـه تبـع آن   143، ص1387

كند. همچنين از آنجا كه به تصريح ملاصدرا، انسانها با حركت جوهري  ماهيت وي تغيير مي
اراي ماهيـات و  )،د225، ص9، ج1981رشد كرده و در آخرت نوع واحدي نخواهند بـود ( 

  توان اين امر را تشكيكدر ماهيت انساني دانست. انواع متفاوتي خواهند بود كه مي
  
  نظرية مثل افلاطوني 2.5

از آنجا كه نظرية مثل افلاطوني بر پذيرش تشكيك در ماهيات مبتني است (نك: عبوديـت،  
وسـط  )، پذيرش نظرية مثل افلاطـوني ت 81- 79، صص1392؛ غفاري، 173، ص1، ج1394

)، به پذيرش تشكيك در ماهيت در 180، ص1378؛ 402ب، ص1363ملاصدرا (ملاصدرا، 
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براي هر صورت محسوسي، صورتي معقول «نويسد كه  گردد. ملاصدرا مي نظر وي منجر مي
از نوع آن، وجود دارد كه همان صورت ذات و ماهيت آن در نزد خداونـد اسـت و همـان    

). سـپس اشـاره   215، ص5، ج1981(ملاصـدرا،   18»ودش ـ است كه مثل افلاطوني ناميده مي
كند كه اين ماهيات يا مثل افلاطوني نسبت به انواع جسماني كاملتر هسـتند (ملاصـدرا،    مي

) و بدين ترتيب با كاملتر دانستن رب النوع نسبت به انـواع مـادون   163- 162، صص1360
، 1981نويسد (ملاصدرا،  يآن، به نوعي تشكيك در ماهيت را پذيرفته است. وي در اسفار م

  ):62، ص2ج
براي هر يك از انواع جسماني فرد كامل و تامي در عالم ابداع وجود دارد كـه اصـل و   
مبدأ آن است و ساير افراد نـوع، فـروع و معلـول و آثـار آن هسـتند ... و دانسـتي كـه        

  19اختلاف افراد نوعِ واحد از جهت كمال و نقص جايز است.

نويسد كه اشـكال وي   سينا بر نظرية مثل افلاطوني مي الات ابنهمچنين در بررسي اشك
، 2، ج1981در مورد ماهيات متـواطي صـحيح اسـت و نـه ماهيـات مشـكك (ملاصـدرا،        

). بنابراين گويي پذيرفته است كه نظرية مثل با ماهيات مشكك سازگار بوده و 74- 73صص
  صحيح است.

ض ميان پذيرش نظرية مثل و نفي نظرية كند كه ملاصدرا خود بر تعار عبوديت اشاره مي
تشكيك در ماهيت آگاه بوده است و كوشيده است تا آن را به نحوي حل نمايد، اما در اين 

رسد اشارة ايشـان بـه    به نظر مي 20).175، ص1، ج1394زمينه موفق نبوده است (عبوديت، 
طـوني و نفـي   عبارت زير از ملاصدرا باشد كه در آن بـه نحـوي پـذيرش نظريـة مثـل افلا     

  ):131تا، ص تشكيك در ماهيت را با يكديگر جمع كرده است (ملاصدرا، بي
كند افراد يك ماهيت، تشكيك و تفـاوت را در وجـودات بـه نحـو      دليلي كه دلالت مي

پذيرند، بر فرض تـام و صـحيح بـودن، تنهـا بـه       شدت و ضعف و كمال و نقص نمي
است و نه به حسب دو نشئه و به حسب يك نشئة واحد و موطن واحد، تام و صحيح 

اعتبار دو وجود. و حق آن است كه مذهب افلاطون و پيروان وي در مورد وجود مثـل  
ها و  هاي مفارق، در غايت متانت و استحكام است و هيچ يك از نقض عقلي و صورت

  21اند بر آن وارد نيست. اشكالاتي كه پيروان مشائيان بر آن وارد كرده

كند كه با نفي تشكيك در ماهيت، لازم است تا نظرية مثـل   عنوان مي عبوديت در نهايت
تعليقه و  الشواهد الربوبيةرا نيز مردود به شمار آوريم (همان). اما از آنجا كه ملاصدرا حتي در
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، 1360كه در آنها تشـكيك در ماهيـت را نفـي كـرده اسـت (ملاصـدرا،        بر حكمة الاشراق
- 162، ص1360نظرية مثل را مطرح كرده است ( )175، ص1، ج1394؛ عبوديت، 135ص
توان با نظر ايشان موافقت كرد و لازم است تا تبييني مناسب از  )، نمي317، ص1392؛ 163

هـاي   علت اين اختلاف نظر در آثار ملاصدرا ارائه شود. در ادامـة مقالـه بـه بررسـي تبيـين     
  پردازيم.  مختلف در اين زمينه مي

  
  نظرية اعيان ثابته 3.5

توان با ماهيات اشياء مطـابق دانسـت (ملاصـدرا،     از آنجا كه اعيان ثابته (ثابتات ازليه) را مي
)، ناگزير 91، ص1383؛ اسيري، 138- 137، صص1، ج1395؛ احمدنگري، 405، ص1392

بر اساس كاركرد اين نظريه، بايد به تقدم اين ماهيات بر ماهيـات سـاير موجـودات اعتقـاد     
دانيم، ملاصـدرا بـه    ترتيب تشكيك در ماهيت را بپذيريم. چنان كه ميداشته باشيم و بدين 

الـف،  1361؛ 35الف، ص1363اعيان ثابته معتقد است و آنها را همان ماهيات دانسته است (
  )، بدين ترتيب وي به نوعي، تشكيك در ماهيت را پذيرفته است. 335ب، ص1363؛ 24ص

  
  تحقق ماهيت در سه مرتبه از هستي 4.5

رتي كه قائل به عوالم مختلف هستي (عـالم عقلانـي، مثـالي و مـادي) باشـيم، يـك       در صو
ماهيت واحد در هر يك از عوالم داراي مرتبه و شدتي متفاوت با مرتبة ديگر خواهد بود كه 

نويسـد (ملاصـدرا،    به معناي پذيرش تشكيك براي آن ماهيت است. چنانكه ملاصـدرا مـي  
اي وجود دارد كـه بـراي هـر     گانه هاي سه د، صورتبراي ماهيتي واح« ):282ب، ص1361

يك از آنها وجودي خاص و ظهوري معين است. پس به تفاوت حكـم ايـن سـه نشـئه در     
  22»مورد ماهيتي واحد بنگر.

به قوي و ضعيفتر بودن ماهيات اين عوالم نسبت به يكديگر  الشواهد الربوبيةملاصدرا در
نويسد كـه دلايـل نفـي تشـكيك در      وي مي). 24، ص1360تصريح كرده است (ملاصدرا، 

كننـد كـه    ماهيت بر فرض كامل بودن، تنها در يك عالم و نشئه مطرح هسـتند و ثابـت مـي   
ماهيت در يك نشئه داراي تشكيك نيست. اما با مقايسة دو عـالم (دو نشـئه) بـا يكـديگر،     

  : )131تا، ص نويسد (ملاصدرا، بي توان تشكيك در ماهيت را پذيرفت. وي مي مي
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كند افراد يك ماهيت، تشكيك و تفـاوت را در وجـودات بـه نحـو      دليلي كه دلالت مي
پذيرند، بر فرض تـام و صـحيح بـودن، تنهـا بـه       شدت و ضعف و كمال و نقص نمي

حسب يك نشئة واحد و موطن واحد، تام و صحيح است و نه به حسب دو نشئه و به 
  23.اعتبار دو وجود

، 1387نيز مطـرح كـرده اسـت (ملاصـدرا،      سائل القدسيةالموي مشابه اين مطلب را در 
). شديد يا ضعيف دانستن صورت ذهني نسبت به ماهيت خارجي (نك: ملاصدرا، 247ص

توان ناظر به اين  را نيز مي 24)24، ص1360؛ مقايسه كنيد با: ملاصدرا، 264، ص1، ج1981
بحث دانست. چرا كه از طرفي بر اساس نظرية مطابقت، صـورت خـارجي و ذهنـي داراي    
ماهيت يكساني هستند و از طرف ديگر ملاصدرا در آثار خود صورت ذهني را گاه شديدتر 

  تر از ماهيت خارجي به شمار آورده است (همان). و گاه ضعيف
اين قسمت، ملاصدرا بـه صـراحت عليـت ميـان جـواهر را       از ميان موارد ذكر شده در

نپذيرفته است، گرچه در مقابل مشائيان از اين نظر جانبداري كرده است. همچنين با پذيرش 
حركت جوهري، به نوعي، تشـكيك در ماهيـت را پذيرفتـه اسـت. همچنـين نظريـة مثـل        

،را پذيرفته اسـت كـه بـه    افلاطوني و اعيان ثابته و تحقق يك ماهيت در سه مرتبه از هستي
  نوعي مؤيد تشكيك در ماهيت هستند.

  
  بررسي علت اختلاف نظرات ملاصدرا . 6

تا كنون نشان داده شد كه ملاصدرا گرچه به صـراحت تشـكيك در ماهيـت را نفـي كـرده      
است، اما در مواردي آن را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم پذيرفتـه اسـت. اكنـون تـلاش     

كنيم تا علت اين اختلاف نظر را مشـخص سـازيم. بـدين منظـور بـه بررسـي دلايـل و         مي
  پردازيم:  ليه ميتوجيهات پيروان و شارحان حكمت متعا

شايد بتوان گفت كـه نظـر نهـائي    تشكيك در ماهيت در مقام دفاع از اشراقيان؛  6- 1
ملاصدرا نفي تشكيك در ماهيـت اسـت. امـا در داوري و محاكمـة ميـان نـزاع مشـائيان و        
اشراقيان، جانب اشراقيان (رواقيان) را گرفته است. بنابراين در اسفار در مقـام بيـان نظـرات    

ه و ميان اشراق و مشاء داوري كرده و از تشكيك در ماهيت حمايت كرده اسـت و  قوم بود
  در مقام بيان نظر نهايي خود بوده و تشكيك در ماهيت را رد كرده است.  الشواهد الربوبيةدر
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تواند ثابت نمايد  اين تبيين به عنوان يك احتمال قابل توجه است، اما نمينقد و بررسي: 
ملاصدرا نفي تشكيك در ماهيت است و تنها در حد يك احتمال قابـل  كه لزوما نظر نهايي 

  طرح است.
بر ايـن اسـاس، نظريـة تشـكيك در      تغيير ديدگاه در مبحث تشكيك در ماهيت؛ 6- 2

شـوند،   ماهيت و نظرياتي همچون مثل افلاطوني كه منجر به پذيرش تشكيك در ماهيت مي
آينـد.   از نظام حكمت متعاليه به شمار نمياند و بخشي  در حقيقت بر مبناي قوم مطرح شده

برخي معتقدند كه پذيرش تشكيك در ماهيت نظر ابتدايي ملاصدرا بوده است كه در نهايت 
؛ رضانژاد، 112، ص1383؛ همو، 190، ص1، ج1394از آن دست برداشته است (عبوديت، 

ــه عبــارت مــورد بحــث ا  649، ص2، ج1387 ز ). اســتاد عبوديــت در اثبــات ايــن نظــر ب
  ).190، ص1، ج1394) اشاره كرده است (عبوديت، 135، ص1360( الشواهد الربوبيةكتاب

تواند نظر ايشان را تبيـين نمايـد.    عبارت مورد استناد استاد عبوديت، نمينقد و بررسي: 
كند كه تشكيك در ماهيت به تشـكيك در وجـود بـاز     ملاصدرا در اين عبارت تنها بيان مي

منكر تشكيك در ماهيت نيست. بر اين اساس اين ديدگاه كه نفي  گردد و به صورت كلي مي
دانـد، همچنـان نيازمنـد دلايـل و شـواهد       تشكيك در ماهيت را نظر نهـايي ملاصـدرا مـي   

  است.  بيشتر
ملاهادي سبزواري ايـن اخـتلاف را اينگونـه     تشكيك در ماهيت به معناي ذات؛ 6- 3

ه جواز تشـكيك در ماهيـات شـده اسـت،     كند كه در مواردي كه ملاصدرا قائل ب توجيه مي
، 1981(همان حقيقت شيء) تعبير نمود (سـبزواري،  » ما به الشيء هو هو«ماهيت را بايد به 

» بالنقص و الكمال في المهية«). وي در شرح مصرع 572، ص1360؛ سبزواري، 433، ص1ج
، 2، ج1416ري، است (سبزوا» ما به الشيء هو هو«كند كه مراد وي از ماهيت  نيز تصريح مي

). لذا تشكيك در ماهيت به معناي تشـكيك در امـر   448، ص9، ج1378؛ مطهري، 180ص
باشد كـه   ذاتي است و تشكيك در ذاتي نيز به معناي تشكيك در حقيقت و هويت شيء مي

همان وجود آن است؛ لذا ماهيت در اين بحث در مقابل وجود قرار ندارد (جـوادي آملـي،   
نويسـد (سـبزواري،    ). ملاهادي سبزواري مي41، ص1389نچي، ؛ سوز505، ص5، ج1375
  ):433، ص1، ج1981

گويد ذاتي مقول بـه   توان دو رأي را با هم جمع كرد. پس كسي كه مي بدين ترتيب مي
تشكيك است، مراد وي از ذاتي وجود شيء است ... و كسي كه قائل به نفي تشـكيك  

  25.است  هيتدر ذاتي است ... مراد وي از ذاتي، شيئيت ما
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  پذيرش تشكيك در ماهيت تشكيك در ذات    ماهيت = ما به الشيء هو هو  
  نفي تشكيك در ماهيت  ماهيت در مقابل وجود  

شود، ملاصـدرا در   چنان كه در موارد ذكر شده در اين مقاله مشاهده مي نقد و بررسي:
مواردي كه از تشكيك در ماهيت جانبداري كرده است، به صـراحت از ماهيـت در مقابـل    

» ما به الشيء هـو هـو  «توان ماهيت در اين كاربردها را به معناي  وجود نام برده است و نمي
سط ملاهادي سبزواري مطرح شده است صحيح به براين اساس اين توجيه كه تو 26دانست.

  آيد. شمار نمي
كند، اما  ملاصدرا اختلاف در ماهيات متواطي را نفي مي ) تشكيك در مفاهيم مشكك؛4

). وي 108- 107، صـص 1390يـف،   پـذيرد (شـيرعلي   اختلاف در ماهيات مشـكك را مـي  
  ):74، ص2، ج1981نويسد (ملاصدرا،  مي

اين است كه افراد حقيقت واحد كه داراي حد واحد و  ]وي[گويم خلاصة دليل اول  مي
ماهيت واحد هستند، در تجرد و تجسم و غنا و حاجـت اخـتلاف ندارنـد ... و شـك     

  27نيست كه سخن وي در مورد ماهيات متواطي صحيح است و نه ماهيات مشكك.

اين توجيه كه اختلاف را به تفـاوت ميـان ماهيـات مشـكك و متـواطي       نقد و بررسي:
مربوط دانسته است نيز با تمامي مواردي كه مبحث تشكيك در ماهيـت در آثـار ملاصـدرا    

تـوان در مـورد مفهـوم ماهيـت      مطرح شده است قابل تطبيق نيست. اين نظر را بيشـتر مـي  
  صحيح دانست و نه در مورد مصاديق آن.
  پذيرش تشكيك در ماهيت تشكيك در ماهيات مشكك
  نفي تشكيك در ماهيت  تشكيك در ماهيات متواطي

انـد   دانيم كساني كه تشكيك در ماهيت را پذيرفته چنان كه ميتشكيك در افراد ماهيت؛
دانند و مراد ايشان از تشكيك  آن را در نفس ماهيت و نيز در صدق آن بر افرادش جايز نمي

يـف،   ؛ شـيرعلي 51- 48، صـص 1383در ماهيت، تشكيك در افراد ماهيت است (عبوديت، 
  ). 94ص، 1390

حال بر اين اساس شايد بتوان گفت كه در مواردي كه ملاصدرا تشـكيك در ماهيـت را   
پذيرد، به تشكيك در افراد ماهيت توجه دارد و در مواردي كه به نفي تشكيك در ماهيت  مي
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پرداخته است، به تشكيك در نفس ماهيت و يا صـدق آن بـر افـرادش نظـر داشـته اسـت.       
  ):37، ص1ج، 1981(نويسد  چنانكه مي

تقدم و تاخر و كمال و نقص و قوت و ضعف ... در اشياء و ماهيات، بخاطر وجودهاي 
آنها است و نه بخاطر خودشان و بزودي براي تو در اين باب، در مباحث تشـكيك در  

  28اين كتاب، توضيحات بيشتري بيان خواهم كرد.

) و در 43الـف، ص 1363نيز به اين مطلب اشـاره كـرده اسـت (    المشاعروي در رسالة 
كه ماهيت جوهري نسبت به ماهيت جوهري ديگر، نـه  نويسد  مي اصالة جعل الوجودرسالة 

  ). 187، ص1375(در جوهر بودن في نفسه و نه در صدق جوهر بودن بر آن اولويتي ندارد 
ك مفهـوم كلـي بـه حسـب     شود كه ي بنابراين تشكيك در ماهيت، زماني پذيرفته مي

افرادش متفاوت و داراي شدت و ضعف باشد و زماني نفـي شـده اسـت كـه آن را در     
، 4؛ ج445، ص1، ج1981نفس ماهيت و يا صـدق آن بـر افـرادش بـدانيم (ملاصـدرا،      

  ).267-266صص
  پذيرش تشكيك در ماهيت تشكيك در افراد ماهيت 

  نفي تشكيك در ماهيت  تشكيك در نفس ماهيت و صدق آن بر افرادش 

اين توجيه كه وي با تشكيك در نفس ماهيت و صـدق آن بـر افـرادش    نقد و بررسي: 
آيد.  مخالفت كرده ولي با تشكيك در افراد ماهيت موافق است به نوعي صحيح به شمار مي

توان  دهند و به دليل تشكيك در وجود، مي زيرا افراد خارجي ماهيت را وجودات تشكيل مي
در افراد ماهيت را پذيرفت. بر اين اساس اين توجيه به نـوعي بـه مـورد بعـد كـه      تشكيك 

  داند ارتباط دارد. تشكيك در ماهيت را به تبع تشكيك در وجود جايز مي

  
  در ماهيت به تبع وجود . تشكيك7

، 1390هـاي مختلفـي ذكـر شـده اسـت (فياضـي،        دانيم براي ماهيـت تعريـف   چنان كه مي
ي از آنها ماهيت مرز و حـد وجـود اسـت و در ديگـري، ماهيـت      ). كه در يك12- 11صص

  آيد:  كالعدم به شمار مي
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)، بـه  178، ص1372يك) در صورتي كه ماهيت را مرز و حد وجود بدانيم (آشـتياني،  
دليل متحد بودن وجود و ماهيت در خارج، وجود به تبع كثرت ماهيات متصف بـه كثـرت   

توان گفت  ). همچنين مي221، ص1422(الرفاعي،  ناميم شود كه آن را كثرت عرضي مي مي
شـود و بـه همـين دليـل اسـت كـه        كه ماهيت نيز به تبع وجود متصف به كثرت طولي مي

به عبـارت ديگـر تشـكيك طـولي اولا و      29ملاصدرا نظرية مثل افلاطوني را پذيرفته است.
وني و اعيـان ثابتـه)   بالذات از آن وجود است و ثانيا و بالعرض به ماهيت (مانند مثل افلاط ـ

گيرد و تشكيك عرضي اولا و بالذات از آن ماهيـت اسـت و ثانيـا و بـالعرض بـه       تعلق مي
): 17- 16، صـص 1416نويسد (طباطبـائي،   گيرد. چنانكه علامة طباطبائي مي وجود تعلق مي

كثرت ماهوي در خارج به عرض وجود، موجود است و وجود به آن، بـه عـرض ماهيـت    «
بنابراين از آنجا كه به ازاء هر يك از مراتب وجودي، ماهيتي وجود دارد؛ 30».شود متصف مي

، 1، ج1981به تبع تشكيك در وجود، ماهيت نيز داراي تشـكيك خواهـد بـود (ملاصـدرا،     
- 61، صـــص2(همـــان، جنويســـد  )، چنانكـــه مـــي186، ص9؛ ج310، ص2؛ ج70ص
دليـل اخـتلاف مراتـب     شـوند، بـه   اختلاف ماهياتي كه از انحاء وجودات منتـزع مـي  ):«62

  31».وجودات از نظر شدت و ضعف و تقديم و تأخير است
؛ 246ب، ص1361بنابراين تبعي دانستن ماهيت نسـبت بـه وجـود توسـط ملاصـدرا (     

ــت  275، ص4؛ ج257و 83، ص3؛ ج101، ص1، ج1981؛ 8، ص1360 ــراي ماهيــ )، بــ
گردنـد. بـه    بـاز مـي   كند كه در حقيقت از آن وجود هستند و به وجود احكامي را ايجاد مي

همين دليل است كه ملاصدرا در برخي از آثار خود، تشكيك در ماهيت را بـه تشـكيك در   
تـا،   بـي ؛ 18، ص1381؛ 186، ص9؛ ج36، ص1، ج1981ملاصـدرا،  گردانـد (  وجود باز مي

، 1387توان حد وجـود بشـمار آورد (رضـانژاد،     چرا كه ماهيت را مي)؛ 82و 28- 27صص
به اين مطلب اشاره  شواهد الربوبيةو رسالة  الشواهد الربوبيةدر كتاب  چنانكه). 650، ص2ج

معاني كلي، شدت و ضعف ): «307، ص1375؛ 135، ص1360نويسد ( كرده است. وي مي
پذيرند ... و كمال و نقص و تقدم و تأخر به واسطة انحاء وجودهاي خاص بـه آنهـا    را نمي

توان تشكيك در ماهيت را به تبـع تشـكيك در وجـود     بر اين اساس مي 32».شوند ملحق مي
). اسـتاد مطهـري   383، ص1، ج1389؛ يزدان پنـاه،  153، ص6، ج1393پذيرفت (مطهري، 

  ):289، ص1379نويسد (مطهري،  مي
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نظر ما اين است كه بنابر اين سخن كه اصالت از آن وجود است و ماهيت اعتباري و از 
است، پس تشكيك در ماهيت به تبع وجود اشـكالي نـدارد. اگـر    هر جهت تابع وجود 

  .شود وجود مشكك شد ماهيت هم مشكك مي
ايشان در پاسخ اين اشكال كه تشكيك در ماهيت چگونـه بـا اصـالت وجـود سـازگار      

نويسند كه ماهيت چه در عرض و چه در طول در مرتبة متأخر از وجـود انتـزاع    است؟ مي
) و به تبع وجود داراي تشكيك اسـت. در واقـع   451- 449، صص1378شود (مطهري،  مي

تشكيك در ماهيت تشكيكي مجازي است. يعني در حقيقت داراي تشكيك نيست و مجازا 
). ملاصدرا در ادامـة  111، ص1396و به تبع وجود به آن نسبت داده شده است (رحماني، 

در مورد تشـكيك در   كند اشاره مي اسفارعبارتي كه به مبحث تشكيك در ماهيت در كتاب 
گوييم كه ايـن تفـاوت، هماننـد     در اينجا مي): «135، ص1360نويسد (ملاصدرا،  ماهيت مي

هـاي   گردد، پـس بـراي وجـودات، نحـوه     تفاوت به تقدم و تاخر، به انحاء وجودات باز مي
  33».مختلف وجود دارد

اسـت. بـا   بر اين اساس وي نيز تشكيك در ماهيت را به تشكيك در وجود بازگردانـده  
توانيم نظرية مثل افلاطوني را نيز بپـذيريم و تناقضـي در سـخنان ملاصـدرا      اين نگرش مي

  وجود نخواهد داشت. 
توان برخي از نظرات ملاصـدرا، همچـون نـوع واحـد ندانسـتن انسـان در        همچنين مي

تر دانستن صورت ذهني از وجود خارجي (ملاصدرا،  ) و قوي225، ص9، ج1981آخرت (
) را نيز به همين نحو تبيين نمود و اينگونه ماهيـات را بـه تبـع وجـود داراي     24، ص1360

  مراتب تشكيكي دانست.
دو) در صورتي كه ماهيت را كالعدم بـدانيم تشـكيك در ماهيـت راه نخواهـد داشـت.      

ما شـمت  » (اصلا بويي از وجود نبرده اسـت «ملاصدرا بر اين اساس معتقد است كه ماهيت 
، 1981» (داراي وجود حقيقـي نيسـتند  «) و ماهيات 35الف، ص1363) (لارائحة الوجود اص

، 1394در اين صورت به وحدت شخصي وجود خواهيم رسيد (نـك: انـواري،   . )339، 2ج
) و ديگر نه تشكيك در وجود و نه تشكيك در ماهيت مطرح نخواهند بود. با 44- 43صص

ته را پذيرفت و پذيرش ايـن نظريـات   توان نظرية مثل افلاطوني و اعيان ثاب اين تعريف، نمي
  موجب ناسازگاري در نظام ما خواهند شد. 

بنابراين در صورتي كه وجود را امر متصل واحـد در نظـر بگيـريم (وحـدت شخصـي      
). و 247ب، ص1361وجود)، تشكيك در ماهيت امكان پذير نخواهد بود (نك: ملاصـدرا،  
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تشكيكي وجود)، تشكيك در ماهيت در صورتي كه وجود را امري مشكك بدانيم (وحدت 
به تبع تشكيك در وجود قابل پذيرش است. به عبارت ديگر در تشكيك خاص الخاصي كه 

شود، تشكيك طولي و عرضي داراي ملاك واحدي خواهند بـود و   بحث شأنيت مطرح مي
شود؛ اما در تشكيك خاصي، تشكيك طولي از طريـق   بحث تشكيك در ماهيت مطرح نمي

شود، گرچـه در نهايـت تمـايز     ي و تشكيك عرضي از طريق ماهيت تبيين ميعليت وجود
). 97، ص1395گردد (رحماني،  ماهوي نيز به تمايز وجودي باز مي

  پذيرش تشكيك در ماهيت تشكيك در وجود    ماهيت = مرز وجود  
  نفي تشكيك در ماهيت  ماهيت = كالعدم  

ه تشـكيك در ماهيـت را بـه تبـع تشـكيك در      رسد اين تبيين ك بنظر مينقد و بررسي: 
تواند اختلاف ظاهري را مرتفع سـازد. بـر ايـن     سازد، قابل قبول بوده و مي وجود مطرح مي

اساس، در صورتي كه ماهيت را به مرز و حد وجود تعريـف نمـاييم، تشـكيك در وجـود     
  گردد. منجر به تشكيك در ماهيت مي

  
  گيري نتيجه .8

موضع ملاصدرا در آثار مختلف خود نسبت به تشـكيك در ماهيـت   چنانكه نشان داده شد، 
متفاوت است. وي در برخي از آثار خويش تشكيك در ماهيـت را نفـي كـرده اسـت و در     
برخي ديگر آن را پذيرفته است. همچنين برخي از نظريات فلسفي وي مانند پذيرش نظرية 

ان، بـا پذيرشتشـكيك در ماهيـت    مثل افلاطوني و اعيان ثابته و انواع متفاوت دانسـتن انس ـ 
سازگار هستند و برخي ديگر همچون اصالت و تشكيك در وجود با پـذيرش تشـكيك در   

رسند. در اين مقاله با نشـان دادن ايـن ناسـازگاري و اسـتخراج      ماهيت ناسازگار به نظر مي
 ) تشكيك1موارد آن، شش نظر در مورد علت اين اختلاف نظر مطرح گرديد كه عبارتند از:

) 3؛) تغييـر ديـدگاه در مبحـث تشـكيك در ماهيـت     2در ماهيت در مقام دفاع از اشراقيان؛ 
) تشـكيك در افـراد   5) تشكيك در مفـاهيم مشـكك؛   4تشكيك در ماهيت به معناي ذات؛ 

  ) تشكيك در ماهيت به تبع وجود.6ماهيت؛ 
انـد   يدهو كوش ـ بر اين اساس برخي از محققان تشكيك در ماهيت را قابل قبول ندانسـته 

نشان دهند كه ماهيت در مبحث تشكيك به معنـاي اصـطلاحي آن در مقابـل وجـود بكـار      
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نرفته است و اين اختلاف نظر ناشي از اشتراك لفظ است. در مقابل، برخي ديگـر تشـكيك   
اند و آن را در مصاديق خارجي ماهيـات كـه    در ماهيت را به تبع تشكيك در وجود پذيرفته

  اند.  جايز دانستهمتحد با وجود هستند، 
  
  ها نوشت پي

 

  .158- 156، صص1371. نك: آشتياني، 1
 در اين نوع از تشكيك برخي از مصاديق در نسـبت بـا مصـاديق ديگـر داراي فضـيلت هسـتند       .2

  ).569، ص5، ج1375جوادي آملي، (
  ).26- 20، صص1383معيار سومي نيز در اين مورد بيان شده است (نك: عبوديت، . 3
در صورتي كه تشكيك عرضي را به تشكيك در ماهيت تفسير نماييم، ما به الاشـتراك و مـا بـه     .4

الافتراق يكسان نخواهند بود. در اين صورت با تشكيك عامي مواجه خواهيم بود و نه تشـكيك  
  ).478، ص5، ج1375خاصي (نك: جوادي آملي، 

، 1372ر ماهيت نيستند (نـك: آشـتياني،   لزما تمامي قائلان به اصالت ماهيت، معتقد به تشكيك د. 5
  ).120ص

فالقول بأن ما به الاختلاف بالكمال و النقص بعين ما به الاتفاق فيما له ماهية مشتركة كليةقول فاسـد   .6
فعلم و تحقق أن شيئا من الماهيات غير قابل للأكمل و الأنقص و الأشد و الأضعف إلا ... غير صحيح 

  .بأمور زائدة عليها
  عندنا لا يكون إلا في الوجودات لا في الماهيات.  شكيكالت. 7
... زعم ان الماهيات كماهية النور و ماهية الجوهر و غيرهما ممـا تقبـل الاشـد و      و صاحب الاشراق .8

  .الاضعف و التقدم و التأخر بذواتها، اى بمعناها النوعى و الجنسى؛ و هذا غير صحيح عندنا
و   عنهم صاحب حكمة الإشراق القول بوقـوع التشـكيك    حكماء الفرس فنقلو أما أتباع الرواقيين و . 9

التفاوت بالأشدية في بعض الأنواع و الذاتيات للأشياء كماهية النور و الحرارة و المقدار و كذلك فـي  
الجوهر كما أنهم ذهبوا إلى التفاوت بالأقدمية بحسب الماهيات و قد مر بطلانه.و أما تفصـيل مباحـث   

مستقصى فقد أوردناه في الأسفار و رجحنا هناك جانب القول بالأشـدية بحسـب الماهيـة     التشكيك
  .المعنى  و
  .هاهنا نظر حكمي و هو أن الاشتداد كما يقع في الكيف يقع في الجوهر. 10
  .هي المسماة بالماهيات متخالفة بحسب الذات اختلافا جنسيا أو نوعيا أو عرضيا... . 11
  .لغنى من لوازم الماهية أو من لوازم مراتب الماهية المتفاوتة كمالا و نقصانالا شك أن الحاجة و ا .12
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  .اعلم أن لماهية واحدة أنحاء ثلاثة من الكون بعضها أقوى من بعض. 13
بوجه من الوجوه و قاعدتكم هـذه    أنكم قلتم الجوهر جنس و الجنس لا يقع على أنواعه بالتشكيك. 14

المفارقات بعضها لبعض و سببية الهيولى و الصورة للجسـم و سـببية    تنتقض بكثير من المواضع: كعلية
الأب للابن مع أن الجوهر جنس للجميع و كذا ينتقض بتقدم بعض أفراد الكم على بعض آخـر كتقـدم   

  .الجسم على السطح و السطح على الخط مع كون المقدار جنسا لها
با پيش فرض گـرفتن  » ةهيالعلية، مع عدم التشكيك في الم كذا لزوم السبق في«سبزواري در بيت  .15

، 1416عدم تشكيك ميان ماهيات، عليت را بر اساس وجود تبيين نموده است (نك: سـبزواري،  
  ).69، ص2ج

  .عائدا في جنس الجواهر  أن بعض الجواهر إذا كان بحسب ماهية علة لبعض لكان التشكيك. 16
معنى الذاتي كالجوهر ... مشككا متفاوتا بالأقدمية ... لأن بعض أفراد  إنه يلزم على مذهبهم أن يكون .17

  .الذاتي  في معنى  الجوهر علة لبعض آخر ... و العلة في ذاتها أقدم من المعلول  ...  فيلزم التشكيك
د إنه يلزم على مذهبهم أن يكون معنى الذاتي كالجوهر ... مشككا متفاوتا بالأقدمية ... لأن بعض أفرا .18

  .في معنى الذاتي  الجوهر علة لبعض آخر ... و العلة في ذاتها أقدم من المعلول  ...  فيلزم التشكيك
أن لكل نوع من الأنواع الجسمانية فردا كاملا تاما في عالم الإبداع هو الأصل و المبدأ و سائر أفـراد   .19

  .نوع واحد كمالا و نقصاو قد علمت جواز اختلاف أفراد  ...النوع فروع و معاليل و آثار له 
. ميرزا مهدي آشتياني اقسام تقدم و تأخر همچون تقدم و تأخر بالعليه و بالتجوهر و حتي تقـدم  20

، 1372بالشرف رب النوع انسان را مقتضي تشكيك در ماهيـت ندانسـته اسـت (نـك: آشـتياني،      
  ).119ص

و التفاوت في الوجودات شدة و ضعفا و و الدليل الدال على أن أفراد ماهية واحدة لا يقبل التشكيك  .21
كمالا و نقصا على تقدير تمامه إنما يتم بحسب نشأة واحدة و مـوطن واحـد لا بحسـب النشـأتين و     
باعتبار الوجودين و الحق أن مذهب أفلاطن و شيعته في وجود المثل العقلية و الصـور المفارقـة فـي    

  .النقوض و المطاعن التي أوردها عليه أتباع المشائينء من  غاية المتانة و الاستحكام و لا يرد عليه شي
فللماهية الواحدة صور ثلاثة في مواطن ثلاثة لكل منها وجود خاص و ظهور معين فانظر في تفاوت  .22

  .حكم هذه النشأة الثلاثة في ماهية واحدة
ت شـدة و ضـعفا و   الدليل الدال على أن أفراد ماهية واحدة لا يقبل التشكيك و التفاوت في الوجودا. 23

كمالا و نقصا على تقدير تمامه إنما يتم بحسب نشأة واحدة و مـوطن واحـد لا بحسـب النشـأتين و     
  .باعتبار الوجودين

  .نظرات ملاصدرا در اين زمينه در اسفار و الشواهد الربوبية با يكديگر اختلاف دارند. .24
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ء  مقولة بالتشكيك أراد الذاتي بمعنى وجود الشي  الذاتي  إن  قال  فحينئذ يمكن الجمع بين الرأيين فمن .25
  ... و من قال بنفي التشكيك في الذاتي ...أراد الذاتي بمعنى شيئية الماهية.

، 5، ج1375ايرادات ديگري نيز در مورد اين توجيـه بيـان شـده اسـت (نـك: جـوادي آملـي،         .26
 ).577ص

هي ذات حد واحد و ماهية واحدة لا يختلـف  أقول و خلاصة حجته الاولي أن الحقيقة الواحدة التي  .27
افرادها في التجرد و التجسم و الغناء و الحاجة ... و لا شك أن كلامه انما يكون تماما فـي المتواطئـة   

  .من الماهيات، دون المشككة
فالتقدم و التأخر و الكمال و النقص و القوة و الضعف ... في الأشياء و الماهيات بـنفس وجوداتهـا لا    .28
  .في هذا الكتاب  أنفسها و سيأتي لك زيادة إيضاح في هذا الباب عند مباحث التشكيكب
بر مبناي نظرات در آثار ملاصدرا، توان اين احتمال را نيز مطرح كرد كه نظرية مثل افلاطوني  مي .29

 قوم مطرح شده است و نه بر اساس نظام حكمت متعاليه.
 .رض الوجود و ان الوجود متصف بها بعرض الماهيةالكثرة الماهوية موجودة في الخارج بع .30
أن اختلاف الماهيات المنتزعة عن أنحاءالوجودات إنما هو لأجل اختلاف مراتب الوجودات شدة و  .31

 .ضعفا و تقديما و تأخيرا
ة الكلية لا تقبل الاشد و الاضعف ... و الكمال و النقص و التقدم و التأخر انما يلحقها بواسـط   المعانى. 32

 .انحاء وجوداتها الخاصة
و هاهنـا نقـول هــذا التفـاوت كالتفـاوت بالأقدميــة يرجـع إلـي أنحــاء الوجـودات، فللوجــودات        . 33

  .مختلفة  أطوار
  
  نامه كتاب

، قـم: دفتـر تبليغـات اسـلامي     شرح حال و آراي فلسـفي ملاصـدرا  )، 1380آشتياني، سيدجلال الدين (
 علميه.  حوزة

، به اهتمام: عبدالجواد فلاطوري تعليقه بر شرح منظومة حكمت سبزواري)، 1372آشتياني، ميرزا مهدي (
 و مهدي محقق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

(الجزء الاول في المنطق)، قـم:   تعليقة رشيقة علي شرح منظومة السبزواري)، 1371آشتياني، ميرزا مهدي (
 مكتب الاعلام الاسلامي.

، 33و32، مجلة بلاغ مبين، شمارة »تشكيك عرضي وجود در انديشة ملاصدرا«)، 1391راهيمي، جواد (اب
 .85- 67پاييز و زمستان، ص
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ــين (  ــاني، غلامحس ــي دين ــران:    1379ابراهيم ــهروردي، ته ــفة س ــهود در فلس ــه و ش ــعاع انديش )، ش
 حكمت.  انتشارات

 مكتبة اية االله المرعشي النجفي.مدكور، قم:  ، تصدير ابراهيمالطبيعيات الشفاق الف)، 1404سينا ( ابن
 مكتبة اية االله المرعشي النجفي.، مراجعه ابراهيم مدكور، قم: منطق شفاق ب)، 1404ابن سينا (

مؤسسـة  (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)، بيـروت:   دستور العلماءق)، 1395احمدنگري، عبدالنبي (
 .الأعلمي للمطبوعات
، به كوشش محمدرضا برزگر خالقي راز مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن)،1383( اسيري لاهيجي، محمد

 و عفت كرباسي، تهران: زوار.
ها و علل طرح نظريـات فلسـفي ناسـازگار در آثـار      زمينه«)، 1394نيا ( انواري، سعيد و سيدجليل حسين

 .56- 31، ص1394، بهار79، شمارة خردنامة صدرا، »ملاصدرا
(شرح حكمت متعاليه)، تـدوين و تنظـيم حميـد پارسـانيا،      رحيق مختوم)، 1375جوادي آملي، عبداالله (

 اسراء.  قم:
 ، تصحيح مسعود طالبي، قم: نشر ناب.تعليقه بر شرح المنظومهق)، 1416زادة آملي، حسن ( حسن

 .98- 79ابستان، ص، بهار و ت2، شمارة نسيم خرد، »تقرير معاني تشكيك«)، 1395رحماني، محمدهادي (
ــران:  مراتــب هســتي در حكمــت صــدرايي )، 1396رحمــاني، محمــدهادي ( (تشــكيك وجــود)، ته

 فرهيختگان.  ميراث
 )، قم: آيت اشراق.شواهد الربوبية(شرح كبير بر  مشاهد الالوهية)، 1387رضانژاد، غلامحسين (

 الهادي.، بيروت: دار مبادي الفلسفة الاسلاميةق)، 1422الرفاعي، عبدالجبار (
، الحكمة المتعالية في الاسـفار العقليـة الاربعـة   ، در حاشية تعليقه بر الاسفارم)، 1981سبزواري، ملاهادي (

 بيروت: دار احياء التراث.
، تصـحيح سـيدجلال الـدين    تعليقه بر الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية)، 1360سبزواري، ملاهادي، (

 للنشر.آشتياني، مشهد: المركز الجامعي 
 ق)، شرح المنظومه، تصحيح مسعود طالبي، قم: نشر ناب.1416سبزواري، ملاهادي (

، تصحيح 1، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، جالمشارع و المطارحات)، 1380سهروردي، شهاب الدين (
 هانري كربن، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 كمت متعاليه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).)، وحدت وجود در ح1389سوزنچي، حسين (
تشكيك ماهوي از نگاه مكتب مشاء و اشراق و حكمت «)، 1390يف، باقر و حميدرضا رضانيا ( شيرعلي

 .110- 93، تابستان، ص36نامة حكمت و فلسفة اسلامي، شمارة  ، پژوهش»متعاليه
 شر الاسلامي.مؤسسة الن، قم: بداية الحكمةق)، 1403طباطبائي، محمد حسين (
، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، در حاشية تعليقه بر الاسفارم)، 1981طباطبائي، محمدحسين (

 بيروت: دار احياء التراث.
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  .مؤسسة النشر الاسلامي، قم: نهاية الحكمةق)، 1416طباطبائي، محمد حسين (
رائي، تهران: انتشارات سمت و قم: مؤسسة )، درآمدي به نظام حكمت صد1394عبوديت، عبدالرسول (

 آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
)، نظام حكمت صدرايي (تشـكيك در وجـود)، قـم: مؤسسـة آموزشـي و      1383عبوديت، عبدالرسول (

 پژوهشي امام خميني (ره).
ن: بنيـاد  )، مقدمه بر تصحيح رسالة في اتحـاد العاقـل و المعقـول ملاصـدرا، تهـرا     1387عليزاده، بيوك (

 حكمت اسلامي صدرا.
مقايسة نظرية مثال افلاطوني و نظرية وجود جمعي «)، 1392غفاري قره باغ، سيد احمد و احمد واعظي (

 .84- 63، پاييز، ص41، شمارة معرفت فلسفي، »از ديدگاه صدرالمتألهين
شيدان شيد، ، تحقيق و نگارش حسينعلي هستي و چيستي در مكتب صدرايي)، 1390فياضي، غلامرضا (

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 ، تهران: انتشارات الزهرا.تعليقه بر نهاية الحكمة)، 1363مصباح يزدي، محمدتقي (

 (مباحث قوه و فعل)، تهران: انتشارات صدرا. درسهاي اسفار)، 1393مطهري، مرتضي (
 نتشارات صدرا.، تهران: ا7، مجموعه آثار، جدرسهاي الهيات شفا)، 1379مطهري، مرتضي (
  ، تهران: انتشارات صدرا.9، مجموعه آثار، جشرح مبسوط منظومه)، 1378مطهري، مرتضي (

 ، بيروت: دار احياء التراث.الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعةم)، 1981ملاصدرا (
و  ، تصـحيح محسـن مؤيـدي، تهـران: انجمـن اسـلامي حكمـت       ايقاظ النائمينالف)، 1361ملاصدرا (
 ايران.  فلسفة
 ، تصحيح: نجفقلي حبيبي، تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.حكمة الاشراقتعليقه بر )، 1392ملاصدرا (

 ، قم: انتشارات بيدار.الحاشية علي الهيات الشفاءتا)،  ملاصدرا (بي
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